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 تصرف عين مرهونه از سوي راهن، در فقه اماميه و قوانين موضوعه
 
 خليلي حليمه

 يحقوق خصوص يدكتر يدانشجو
khalili_hl@yahoo.com 

 
 

 چكيده
ميان فقها و حقوقدانان از اهميت غير تعيين حدود تصرفات راهن در عين مرهونه نظر به پيچيدگي امر و اختلاف نظرشديد 

قانون مدني به بيان اين مسئله مي پردازد. ابهام وعدم  794و  793قابل انكار برخوردار مي باشد. قانون مدني ايران در مواد 
ق.م  793صراحت موجود در اين مواد موجب اختلاف ديدگاه ميان حقوقدانان و قضات گرديده است، چرا كه نظربه ماده 

ق.م نافع بودن تصرف ضروري شناخته شده و همين مسئله  794ع تصرف راهن ضرر به مرتهن مي باشد و در ماده مان
موجب مشكلات و تشتت آرا در اين خصوص گرديده است، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با ارائه معيار مشخص زمينه 

و همچنين آراء صادره از محاكم ميتوان گفت تصرفات  رفع مشكل فراهم آيد. به اختصار با توجه به نظر فقها و حقوقدانان
قانون مدني در صورتي كه به ضرر مرتهن نباشد جايز است. در خصوص  30مادي راهن، با توجه به قاعده تسليط و ماده 

اگر  اتصرفات حقوقي راهن بايد گفت اگر از تصرفات ناقل عين مانند بيع باشد، غير نافذ و در حكم معاملات فضولي است،ام
ناقل منافع و يا از زمره معاملات وثيقه اي مانند رهن مكرر و معاملات با حق استرداد باشد، تا حدودي كه به ضرر مرتهن 

 نباشد نافذ مي باشد. چرا كه اينگونه تصرفات لطمه اي به حق عيني مرتهن نسبت به عين مرهونه وارد نمي آورد.
 

 ت ناقل عين، اجازه.تصرفا رهن، راهن، مرتهن، واژگان كليدي:
 

 مقدمه -1
در رابطه با تصرفات راهن در مال مورد رهن، ميان فقها و حقوقدانان، از گذشته تا كنون اختلاف ديدگه وجود داشته و همواره 
اين سوال مطرح بوده كه، تصرفات مادي و يا حقوقي راهن، در عين مرهونه، منافي حقوق مرتهن و ازجمله تصرفات ممنوعه است؟ 

گر منافي حقوق مرتهن و از تصرفات ممنوعه مي باشد آيا ضمانت اجراي آن بطلان است يا عدم نفوذ؟ همانطور كه مي دانيم از ا
اهداف بسيار مهم نهاد رهن، ايجاد اطمينان خاطر در مرتهنبراي وصول طلب وي از محل مال مورد وثيقه مي باشد، از طرفي راهن 

نمي بايست وي را از تصرفات مالكانه در مال خويش مطلقا منع نمود. البته در خصوص عقد رهن، همچنام مالك عين مرهونه بوده و 
مسايلي پيچيده نظير تاثير اذن و يا اجازه مرتهن، ماهيت قبض، رهن دين و منفعت و ... مطرح گرديده است. كه در پژوهش حاضر 

يدگاه قانون موضوعه در اين رابطه، به نتيجه مطلوب رسيده و در اين ما ابتدا با بررسي كليات عقد رهن و نهايتا اهم نظر فقها و د
 پژوهش به تبيين، وضعيت تصرفات راهن در عين مرهونه در فقه اماميه و قوانين موضوعه ايران به اختصار مي پردازيم.

 
 فصل اول: مفهوم ،شرايط و اوصاف عقد رهن

 مبحث اول : مفهوم اصطلاحي عقد رهن
گذارد تا در صورت عدم كار) ميعقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه نزد دائن (طلب  ،در اصطلاح رهن 

كه به موجب آن مالي  ترهن ، در اصطلاح عبارت از عقدي اسهمچنين  .كار بتواند از آن، دين خود را وصول كندطلب پرداخت دين
قانون مدني در تعريف آن مي گويد : رهن ، عقدي است كه به موجب آن مديون  771 ي دين ، قرار مي گيرد ؛ چنانكه ماده ي وثيقه

هو وثيقه « ، مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند . فقهاي اماميه رهن را به 
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ر اموال منقول و هم در اموال غير منقول ، قابل انعقاد بوده ، تعريف كرده اند . اين عقد ، هم د» وثيقه لدين المرتهن « يا » للدين 
 ولي آثار و احكام آن در ارتباط با هريك متقاوت است . 

 
 مبحث دوم : شرايط و اوصاف عقد رهن

 گفتار اول : شرايط عقد رهن 
 بند اول: شرايط عمومي عقد رهن 

تراضي طرفين واقع ميشود و اين تراضي به صورت ايجاب و قبول تراضي طرفين : عقد رهن مانند ساير قراردادها به موجب -1
اعلام ميگردد. كه ايجاب از سوي بدهكار و قبول از جانب طلبكار مي باشد اما هيچ مانعي ندارد كه پيشنهاد را طلبكار بدهد و بدهكار 

 آن را بپذيرد .
ا بيان نكرده است ،بنابراين با سكوت قانونگذار بايد اهليت طرفين : قانونگذار در خصوص اهليت راهن و مرتهن حكم خاصي ر-2

قانون مدني يكي از شرايط صحت عقد رهن ،اهليت  190ماده  2رهن را تابع قواعد عمومي قراردادها دانست و در نتيجه طبق بند 
 راهن و مرتهن ميباشد. 

 
 بند دوم : قبض شرط صحت عقد رهن 
 قد رهن يا لزوم آن سه نظر عمده وجود دارد : در فقه اماميه نسبت به اثر قبض در وقوع ع

 عقد رهن با ايجاب و قبول واقع شده و اجراي مفاد آن براي راهن لازم است و قبض هيچ نقشي در صحت و لزوم آن ندارد. -1
قبض در كنار ايجاب و قبول شرط صحت و انعقاد عقد رهن است و  در واقع رهن همانند وقف و هبه بدون قبض محقق  -2

 نمي شود.
قبض در اصل تحقق رهن، دخالت ندارد، لكن تا هنگامي كه قبض واقع نشود جايز و متزلزل است و راهن مي تواند آن را به  -3

 )1385،180كاتوزيان، ؛ 99،1394(نجفي، هم بزند. بنابراين، قبض شرط لزوم عقد رهن است نه شرط صحت آن.
مال مرهون بايد به قبض مرتهن «مي گويد:  772دانسته است؛ چنانكه در ماده و قانون مدني، قبض را شرط صحت عقد رهن 

 يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.
، استمرار هطبق اين ماده، صرف ايجاب و قبول براي تحقق عقد رهن كافي نيست، بلكه محتاج به قبض نيز هست و طبق ذيل ماد

 .قبض شرط صحت رهن نيست
 

 بند سوم : شرايط مال مورد رهن 
 او قبض آن ب مورد رهن قرار گرفته تواند مي اما طلب يا دينمورد رهن قرار گيرد، تواند عين باشد: مثلاً منفعت خانه نمي-1

 ت.قبض مصداق آن اس
 نمي تواند رهن قرار داده شود.مثلاً شراب يا مال غير (بدون اذن مالك)  :باشد قابليت تملك داشته-2
 .نمي بايست مورد رهن قرار گيردگردد، كند و غالباً برنميپرواز مي آسماناي كه درباشد: پرندهوجود داشته امكان قبض آن -3
 باشد: يعني به لحاظ ارزش مالي و يا نوع مال مجهول نباشد.معين -4

 
 وم : اوصاف عقد رهن گفتار د

  تبعي بند اول: عقد
پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود ( مواد  يعني به تبع دين بوجود مي آيد، و

محسوب مي  دادن براي دين آينده در حقوق ما امكان ندارد و وجود سبب دين ، شرط صحت رهنقرار مدني ) . وثيقه  775و  771
 شود.
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 نيعي عقد ند دوم:ب 
مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرّف كسي كه بين طرفين معين مي گردد ، داده « قانون مدني  772به موجب مادهء 

 رهن پيش از تسليم وثيقه به طلبكار واقع نمي شود . بنابراين » . شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست 
 
 
 وم : عقدي لازمبند س 
اتفاّق نظر دارند كه عقد رهن از طرف مرتهن  در اين رابطه. فقها  مي باشدعقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جايز  

عقد رهن نسبت به « مقرر مي دارد كه :  787 ي . قانون مدني نيز به تبعيت از نظر فقها در ماده استجايز و از طرف راهن لازم 
ايز و نسبت به راهن لازم مي باشد . و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم مي زند ، ولي راهن نمي تواند مرتهن ج

 .»  قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود ، رهن را مسترد دارد
 

 فصل دوم: مباني فقهي و حقوقي حدود تصرفات راهن در عين مرهونه 
 مبحث اول : اقسام تصرفات راهن 

تصرفات راهن در عين مرهونه مي تواند مصاديق مختلف داشته باشد كه ماهت خاص خود را دارند بعضي از اين تصرفات ممكن 
ر وضعيت حقوقي عين مرهونه مانند  انتقال مالكيت عين يا است موجب تغيير وضعيت فيزيكي در عين مرهونه شوند و بعضي تغيي

 منافع به ديگري شود و يا حقوقي را براي ديگران در خصوص عين مرهونه ايجاد نمايد.
 

 گفتار اول : تصرفات مادي
اد مي ايجتصرفات مادي به تصرفاتي اطلاق مي شود كه جنبه فيزيكي داشته و اصولا تغييراتي در وضع ظاهري عين مرهونه 

 نمايد كه خود به دو دسته استيفايي و اصلاحي تقسيم مي گردد.
 

 بند اول: تصرفات استيفائي
به آن دسته از تصرفات كه به منظور استفاده از منافع مال مورد رهن انجام مي گيرد، اطلاق مي گردد. مانند سكونت در خانه 

 اي كه مورد رهن قرار دارد. 
 

 بند دوم: تصرفات اصلاحي
 به تصرفاتي گفته مي شود كه راهن براي اصلاح و بقاي مال مورد رهن انجام مي دهد، مانند تعمير مال مرهونه.

 
 گفتار دوم : تصرفات حقوقي 

 1376تصرفات حقوقي عبارت است از اقدام به يك عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) نسبت به مال معين .(جعفري لنگرودي ،
 ي راهن را ميتوان به دو دسته تصرفات ناقله و معاملات وثيقه اي تقسيم نمود .). تصرفات حقوق 155، 

 
 بند اول : تصرفات ناقله(ناقل عين يا منافع)

اينگونه تصرفات گاهي سبب زوال مالكيت راهن بر عين مرهونه ميشود مانند تصرفات ناقل عين به صورت بيع، وقف، هبه،صلح 
 گردد مانند اجاره مال مورد رهن .و گاه موجب انتقال منافع مال مي 

 
 بند دوم : معاملات وثيقه اي

معاملات وثيقه اي به هر معامله اي كه به موجب آن شخصي اعم از اينكه مديون باشد يا نه عين منقول يا غير منقول خود را 
قرارداد باشد خواه نه (همان، وثيقه انجام عملي قرار دهد خواه آن عمل ،رد طلب باشد يا عمل ديگر، خواه آن طلب ناشي از 
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).عنصر شاخص اين است كه مالك مال را ضمن عقدي به وثيقه ميدهد و مالكيت او به موجب اين عقد زائل نميشود و او 662
 ههمچنان مالك باقي خواهد ماند ،بنابراين اگر ماليات به آن تعلق گيرد بايد ماليات آن را بپردازد و اگر فوت كند مال مورد وثيقه ب

شود و حتي از نظر شرعي هم جزء اموال او محسوب ميشود (همان ) منتها براي طلبكار نسبت ه مال مورد وثيقه وراث او منتقل مي
حق عيني ايجاد كه بر اساس آن، در صورت عدم پرداخت دين از سوي مديون، مي تواند تحت شرايط مقرر در قانون طلب خويش 

 را استيفا نمايد.
 تصرفات مادي راهن مبحث دوم : حدود

در خصوص اينكه راهن تا چه حد مجاز به انجام تصرفات مادي در عين مرهونه است بين فقها و حقوقدانان اختلافات شديدي 
 وجود دارد.

 
 گفتار اول : ديدگاه فقها

ا ين خصوص رميان فقها در خصوص تصرفات مادي راهن در عين مرهونه اختلاف نظر وجود دارد، مهم ترين ديدگاه ها در ا
 ميتوان به سه دسته تقسيم نمود.

 
 بند اول : فقهاي قائل به ممنوعيت مطلق تصرفات مادي

فقهاي قائل به ممنوعيت مطلق تصرفات مادي، راهن را از كليه تصرفات مادي در عين مرهونه ممنوع ميدانند، زيرا مورد رهن 
؛  1410انجام هرگونه تصرفات مادي ممنوع مي  باشد (شهيد اول ، وثيقه طلب بستانكار بوده و به منظور حفظ حقوق وي راهن از

 ).1410شهيد ثاني ،
با توجه به اينكه مالكيت راهن بر عين مرهونه با عقد رهن زوال نمي پذيرد، و برخي تصرفات مادي مي تواند براي رهن نافع 

وق مرتهن ندارد به طور مثال سكونت راهن در منزلي كه باشد به عنوان مثال عمير مال مورد رهن و يا برخي تصرفات منافاتي با حق
 مورد رهن قرار داده استلذا نمي تووان ممنوعيت راهن را به طور مطلق پذيرفت.

 
 بند دوم : قائلين به جواز مطلق تصرفات مادي 

دانند، به دليل بقاي مالكيت اين دسته از فقها، هرگونه تصرف مادي از سوي راهن را در رهينه و لو بدون اذن مرتهن جايز مي 
راهن بر مورد رهن، اينه نمي توان مالك را از تصرف در مال خويش منع نمود(قاعده تسليط) اما در مقابل مي توان گفت، جواز 

، 1429؛ حسيني روحاني، 239تصرف مطلق مالك در مايملك خويش نظر به قاعده لاضرر، تعديل يافته است.( موسوي خويي، بي تا،
449( 

 
 بند سوم : قائلين به تفصيل

گروهي از فقها تصرفات اصلاحي راهن را جايز، چراكه باعث حفظ ارزش عين مي شود. و تصرفات استيفايي راهن را با دليلي -1
، 1421امام خميني،؛ 195، 1394نجفي،؛  522، 1419يي طباطبا؛ 1409، 336، (محقق حليمنافات با حقوق مرتهن باطل مي دانند. 

190 .( 
راهن را به تبع مالكيت داراي حق هرگونه تصرف در » الناس مسلطون علي اموالهم«گروه ديگري از فقها با استناد به قاعده  -2

مال خويش مي دانند مگر اينكه به زيان مرتهن باشد، بنابراين راهن از تصرفات مادي كه منافي حقوق مرتهن بوده ممنوع است 
 .(نجفي ،پيشين).

 
 ديدگاه قوانين موضوعهگفتار دوم : 

راهن نميتواند «بيان ميدارد :  793به بيان حكم مسئله پرداخته است كه قانونگذار در ماده  794و  793قانون مدني در ماده 
نظر به اطلاق واژه تصرف  ميتوان گفت كه منظور قانونگذار » در رهن تصرفي بنمايد كه منافي حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن 

راهن ميتواند « بيان ميدارد :  794تصرفات مادي و حقوقي بوده تا حدودي كه با حقوق مرتهن منافات نداشته باشد. اما ماده  جواز
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در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن 
 » .ورت منع اجازه با حاكم است بتواند او را منع كند ،در ص

ق.م ،  راهن مجاز به تصرفاتي ميباشد كه اولا اينكه تصرفات منافي حقوق مرتهن نباشد ،ثانيا تصرف براي  794با توجه به ماده 
اده دو راه لازم ميداند، تصرف بايد براي رهن نافع باشد . استاد كاتوزيان براي جمع بين دو م 794رهن نافع باشد .بنابراين  ماده 

 حل ارائه داده اند:
مقصود از واژه تصرف در اين ماده تصرفات مادي است كه تنها با اين تعبير ميتوان دو  794با توجه به لحن ماده  -1

 را به عنوان عام و خاص با يكديگر جمع نمود . 794و  793ماده 
با حقوق مرتهن را منع كند ،بدون اينكه مفهوم مخالف ندارد يعني قانونگذار خواسته است تصرف منافي  793ماده -2 -2

 مقصود اباحه ساير تصرفات راهن باشد .(كاتوزيان ،پيشين)
 

 مبحث دوم: حدود تصرفات حقوقي راهن
تصرفات حقوقي راهن ممكن است ناقل عين يا منافع مورد رهن بوده يا از جمله معاملات وثيقه اي به عنوان مثال رهن مجدد 

 وص اين موارد نيزميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد .در خص مال مرهونه باشد.
 

 گفتار اول : ديدگاه فقها 
فقها در رابطه با  تصرفات حقوقي راهن ديدگاههاي مختلف ارائه نموده اند .مهم ترين  ديدگاه هاي فقها را ميتوان به سه دسته 

 تقسيم نمود كه در ادامه مورد اشاره قرار مي گيرد.
 

 اول: فقهاي قائل به ممنوعيت مطلق تصرفات حقوقي بند 
بعضي فقها را عقيده بر اين است كه راهن از كليه تصرفات » الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف« با توجه به حديث نبوي 

كه راهن در  جايز نيست« حقوقي در مورد رهن ممنوع است .(نجفي ،پيشين ). و مرحوم صاحب جواهر در اين خصوص ميفرمايد : 
عين مرهونه تصرف نمايد اعم از اينكه تصرف وي موجب مالكيت عين يا منافع گردد. و يا استيفاء از عين يا منافع باشد ،و ايشان 

 اين حكم را اجماعي ميدانند (همان) .
ستقلال ندارد و اين راهن در فروش عين مرهونه ا« مرحوم شيخ انصاري در رابطه با بيع عين مرهونه توسط راهن ميفرمايد : 

فتوا مورد اجماع علماست و تنها سخن در اين است كه آيا بيع عين مرهونه باطل است يا صحت آن موقوف به اجازه مرتهن ميباشد 
از صراحت سخنان شيخ طوسي در نهايه و ابن حمزه در وسيله و اكثر علماي متأخر « ؟و در مقام پاسخ به اين سوال ميفرمايد : 

ن عقد بر اجازه يا سقوط حق مرتهن به روشني قابل برداشت است و به نظر ماهم اين نظر اقوي است .( شيخ انصاري ،موقوف بود
 )181، ص  1275،

چنانچه راهن از طريق بيع يا هبه در عين مرهونه تصرف نمايد ،تصرف « مرحوم شيخ طوسي در خصوص اين مورد فرموده اند: 
 )231ا، ص شيخ طوسي ،بي ت». ( وي باطل است 

كلام مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف نشان مي دهد كه ايشان بيع مال مرهونه را باطل مي دانند اما با توجه به فرمايش 
مرحوم شيخ انصاري، مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايهف چنين بر مي آيد كه ايشان قائل به عدم بطلان اين معاملاتند و صحت 

ان الصريح الشيخ في النهايه  ابن حمزه في الوسيله و جمهور «ارت مرحوم شي چنين است: آنرا متوفق بر اجازه مرتهن مي دانند. عب
 ) 181(پيشين ،ص » متأخرين عد اشاذ منهم هرگونه موقوفا 

 
 بند دوم: قائلين به جواز مطلق تصرفات حقوقي

است عيني و دربرابر همه قابل  طبق اين نظر راهن، حق همه گونه تصرف حقوقي بر عين مرهونه دارد و به حق مرتهن كه حقي
 استناد لطمه اي وارد نمي شود، و طلب وي هر زمان از عين مرهونه قال استيفا مي باشد. اين نظر در عمل طرفدار چنداني ندارد.
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 بند سوم : قائلين به تفصيل
هن ا تا حدودي كه با حقوق مرتبرخي از فقها در رابطه با  سرنوشت  تصرفات حقوقي راهن قائل به تفصيل شده و اين تصرفات ر

 منافات نداشته باشد قائل به جواز شده اند.
 

 گفتار دوم : ديدگاه قوانين موضوعه
 بند اول: تصرفات ناقل عين و منافع

 تصرفات ناقل منافع :  -1
اين دسته از تصرفات در رابطه با تصرفات ناقل منافع كه از جمله مهم ترين آن اجاره مال مرهونه مي باش. مي توتن گفت، در 

كه در آن منافع مورد رهن به ديگري واگذار مي شود، منافاتي با حقوق مرتهن به چشم نمي خورد.بنابراين نيازي به اذن مرتهن 
ندارد اعم از اينكه مدت قرارداد ناقل منافع به مدت سر رسيد دين باشد يا براي مدتي كمتر و يا حتي بيشتر، زيرا ق مرتهن بر عين 

 د رهن باقي است و او مي تواند با فروش مال مرهونه طلب خويش را استيفا نمايد.مور
 تصرفات ناقل مالكيت  -2 

تصرفات ناقل عين مانند بيع، صلح، هبهف وقف را به دليل مغايرت با هدف ازانعقاد عقد رهن و منافات با حقوق مرتهن مي بايس 
 غير نافذ دانست.

 
 بند دوم : معاملات وثيقه اي 

هرگاه مالي موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فك آن مالك رهينه براي بار «: در تعريف عقد عنوان شده است: ن مكررره -1
ديگر آن را براي دين ديگر به رهن بدهد ،رهن بعد از رهن اول را رهن مكرر مينامند خواه مرتهن در رهن مكرر همان مرتهن در 

قانون مدني رهن مكرر عقدي است  776).با توجه به ماده  46،  1370جعفري لنگرودي ،». ( رهن نخستين باشد خواه شخص ثالث 
كه به موجب آن راهن مالي را كه مورد عقد رهن قرار گرفته بدون فك رهن، وثيقه دين ديگري نزد همان مرتهن قبلي يا شخص 

 ديگري قرار دهد .
كننده مي تواند، با قيد حق بستانكار مقدم،مورد معامله را براي وام هاي معامله «:  1310قانون ثبت مصوب مرداد ماه  34ماده 

ديگر وثيقه و تأمين قرار دهد.در صورت فك معامله مقدم ،تمام مال مورد معامله وثيقه وام بعدي و در صورت عدم فك معامله مقدم 
 »..بود خواهد مقدم بعدي بستانكارهاي بر ونيقان خسارات و اجور و  و فروش مال ، هر بستانكار مقدم براي استيفاي اصل طلب

 است. رهن مكرر را نسبت به اموال غيرمنقول ثبت شده مجاز شناخته  ااين ماده به صراحت
اين قانون بدهكار مي تواند با توديع كليه بدهي  34در كليه معاملات مذكور در ماده «:  1351مكرر اصلاحي مصوب  34ماده  

و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با خود اعم از اصل و اجور 
ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي نمايد توديع و با تسليم 

 »ت فسخ و فك سند را فراهم كند....مدرك توديعي به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبا
مكرر به نظر مي رسد كه مديون صرفا با پرداخت دين سابق و فك رهن مي تواند مال را مجددا موضوع عقد  34با توجه به ماده 
مواد  اين شبهه از ميان مي رود چرا كه 1355با تصويب آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب رهن قرار دهد. اما 

پا را فراتر نهاده  133آيين نامه بازداشت مازاد عين مرهنه را پيش بيني و شيوه ي اجراي آنرا معين نموده است، ماده  132و  131
 و مقررمي نمايد:

مكرر اصلاحي، از جهت ايداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمي ،منحصر به مواقعي است كه بدهكار در مقام  34اجراي مفاد ماده «
م معامله ديگري نسبت به مورد وثيقه بوده و بخواهد باپرداخت كليه بدهي و خسارات قانوني و نيم عشر با فسخ مورد معامله انجا

 وثيقه را با ديگري معامله كند.
  معامله با حق استرداد:-2

قرار داده ميشود. مورد معامله، به معامله اي مي گويند ه در آن انتقال انجام مي شود اما براي انتقال دهنده شرط حق استرداد 
ق.ث در اينگونه معاملات با قيد حق طلبكار مقدم مي تواند، مورد وثيقه براي وام هاي ديگر قرار داده شود،  34و 33با توجه به مواد 
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ن مازاد بر دياگر مالك دين را پرداخت مال متعلق به او آزاد و در غير اينصورت مال به فرش رسيده و حق طلبكار استيفا مي شود 
 متعلق به خود مالك خواهد بود.

 
 گفتار سوم : تبيين برخي از تصرفات حقوقي راهن

 بند اول: بيع عين مرهونه
قانون مدني و با توجه به ممنوعيت تصرفات منافي حقوق مرتهن نظر به اين ماده،اگر راهن عين مرهونه را  793به موجب ماده 

قرار دهد ،بيع غير نافذ و در حكم معاملات فضولي است .بنابراين اگر مرتهن عقد را اجازه ندهد بيع بدون اذن مرتهن مورد عقد بيع 
 باطل خواهد بود و اگر مرتهن بيع را اجازه دهد كاشف از تحقق عقد از زمان انعقاد آن خواهد بود .

 
 بند دوم : اجاره عين مرهونه

جاره عين مرهونه در صورت عدم منافات آن با حقوق مرتهن،( به عنوان مثال، به نظر مي رسد بر ا 794و  793با عنايت به مواد 
 اجاره اي كه باعث خرابي عين مستاجره نشود) اشكالي مترتب نباشد.

 
 رويه قضايي فصل سوم:

 .دازيمپرميو راي وحدت رويه ديوان مذكور در اين رابطه ديوان عالي كشور  14و  21آراي شعب ميان در اين خصوص به تعارض 
ها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ بانك صادرات استان مازندران دادخواستي به طرفيت خواهان 1372خردادماه  2در تاريخ 

. با اين توضيح كه در زمان واگذاري سرقفلي مغازه مي نمايدو خلع يد خواندگان به شعبه حقوقي يك قـائمشهر تقديم  1369آبان  7
 ملك در رهن بانك بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانك اقدام به واگذاري سرقفلي نموده است. 1369آبان  7در تاريخ 

 زا تجديدنظر درخواست از پس و است نموده صادر را خوانده يد خلع و قرارداد ابطال بر حكم رسيدگي، از پس شده ياد شعبه 
قرارداد، اموال و  7مستفاد از ماده « ديوان عالي كشور در مقام تجديدنظرخواهي چنين رأي داده است:  21صادر شده، شعبه  حكم

اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانك قرار گرفته و بانك قبض رهن را به عمل آورده است و سپس مورد رهن مجدداً به عنوان 
بوده  1413تا از منافع آن استفاده نمايد. اين است كه موضوع رهن صرفاً عرصه و اعياني پلاك امانت در تصرف خريدار قرار گرفته 

نه منافع آن؛ زيرا صريحاً پس از انعكاس قبض عين مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدداً ملك مذكور جهت استفاده از منافع آن به 
 1369آبان  7رديف اول واگذار شده، با توجه به قرارداد عادي مورخ  تصرف طرف قرارداد داده شده است و آنچه درنهايت به خوانده

الاجاره و عنوان مستأجر، منافع ملك بوده كه مالك حق استفاده از آن را داشته است. بنابراين تصرف مالك و با توجه به تعيين مال
ون مدني نبوده و ايراد و اعتراض تجديدنظر خواه قان 793در اين حد و واگذاري منافع به مستأجر منافي حق مرتهن با مقررات ماده 

 »تا اين حد وارد و دادنـامـه تجديدنظر خواسته واجد ايراد قضايي است.
بانك صادرات اسـتـان مـازنـدران دادخـواسـتي به خـواسـتـه  1372خرداد  12مورخ  14/17/8045امـا در پـرونـده كلاسه 

فيمابين خواندگان و خلع يد خوانده رديف اول به دادگاه حقوقي يك قائمشهر تقديم  1366مهر  11ابـطـال فـروشـنامه عادي مورخ 
 1366مهر  11داشته است. با اين توضيح كه خوانده رديف دوم سرقفلي ملكي را كه در رهن بانك بوده، بدون اجازه بانك در تاريخ 

ه واگذاري سرقفلي مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با به خوانده رديف اول واگذار كرده است و دادگاه با اين استدلال ك
تنظيمي بين خواندگان و خلع از مغازه حكم  1366مهر  11قانون مدني، حكم بر ابطال فروشنامه عادي مورخ  793استناد به ماده 

كشور پس از رسيدگي به  ديوان عالي 14صادر كرده است. سپس محكوم عليه از حكم دادگاه تقاضاي تجديدنظر نموده كه شعبه 
با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض مؤثري به عمل نيامده و چون رأي تجديدنظر خواسته فاقد اشكال .مورد چنين رأي داده است

 شود.قانوني است، تأييد مي
كند و در رأي يديوان عالي كشور را تأييد م 14هيئت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور پس از ختم مذاكرات، رأي شعبه 

مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن «دارد: بيان مي 1376آبان  20مورخ  620شماره 
تواند از محل فروش مال مرهونه طلب نمايد كه ميشود؛ اما براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مينمي

د و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از اين كه خود را استيفا كن
معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه.بنابر مراتب مذكور در جايي كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به 
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روش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمينه ف
ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد، به اكثريت  14است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست،در نتيجه رأي شعبه 

براي  1328نون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه شود. اين رأي وفق ماده واحده قاآرا صحيح و قانوني تشخيص داده مي
 »الاتباع است.ها در موارد مشابه لازمشعب ديوان عالي كشور و دادگاه

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به انجام مفاد مبايعه  1374شهريور  26در تـاريخ 
دادگاه  4يافت باقي مانده ثمن و تنظيم سند رسمي انتقال) و تخليه و تحويل مورد معامله تقديم شعبه نامه (فك رهن از ملك و در

ملك مورد معامله را به خواهان فروخته است؛ اما  1373اسفند  28نمايد،به اين شرح كه خوانده طي مبايعه نامه عمومي اصفهان مي
 باشد.ملك و تنظيم سند رسمي و تحويل و تخليه مورد معامله به وي نمي نامه؛ يعني فك رهن ازحاضر به انجام مفاد مبايعه
به دادگاه تقديم داشته  1373بهمن  28دادخواست متقابلي به خواسته بطلان قرارداد عادي  1374آبان  9 خوانده نيز در تاريخ

. چنين رأي صادر نموده است 1374د اسفن 27مورخ  2377و  2378هاي شماره دادگاه عمومي اصفهان طي دادنامه 4است. شعبه 
عامله و تخليه و تحويل آن محرز م مورد پلاك رسمي انتقال به الزام بر مبني خوانده عليه را اصلي خواهان دعواي صحت دادگاه

 قانون مدني: 231و  234، 231، 219، 10دانسته و مستنداً به مواد 
 نمايد.ك مورد دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر ميالف) رأي بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمي پلا

ب) نظر به اين كه حسب متن قرارداد خوانده ملزوم به تخليه و تحويل مورد معامله شده، وي را مكلف مي نمايد مورد دعوا را 
 تخليه و تحويل خواهان نمايد.

باشد و حسب قرارداد منعقد شده رهن مي 5شد و حسب بند باج) چـون انـتـقـال رسـمـي مـورد معامله مستلزم فك رهن مي
قرارداد منعقد شده خـوانده مكلف شده كه كليه ديون قبلي مورد معامله را به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نمايد،  5بند 

 فك و پرداخت ثمن بقيه از بانك طلب رهن، فك و بـدهي پرداخت از استنكاف صورت در و  مشاراليها بايد نسبت به فك رهن اقدام
هاي قانوني مربوط به انتقال ملك از قبيل ماليات و عوارض و غيره قرارداد تكليف پرداخت هزينه 5 بند مطابق و آيدمي عمل به رهن

 روشن است و بايد وفق آن عمل گردد.
سبت به پرداخت آن اقدام و به تواند شخصاً نبديهي است؛ در صورت خودداري خوانده از پرداخت وجوه مورد نظر، خواهان مي

 ميزان وجه پرداختي از بقيه ثمن معامله كسر نمايد.
 28انده، دعواي اصلي عليه خواهان، دعواي اصلي داير بر بطلان قرارداد مورخ خو تقابل دعواي مذكور  د) با توجه به مراتب

 نمايد.را غيرثابت و مردود اعلام مي 1373اسفند 
ديوان عالي كشور در  6گيرد. شعبه ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي 6ه دادنامه، پرونده در شعبه عليه ببا اعتراض محكوم

ر دادنامه تـجـديـدنـظـرخـواسته اين اشكال وارد است بنمايد: بدين شرح صدور رأي مي 1375شهريور  28مورخ  186/6دادنامه 
ن صدور رأي دادگاه در رهن بانك بوده و مادام كه موافقت بانك مرتهن نسبت كه ملك مورد دعوا در تاريخ وقوع عقد بيع و حتي زما

به ملك مورد معامله جلب نـگـرديـده يـا فـك رهن به عمل نيامده، الزام تجديدنظرخواه به انتقال رسمي آن مخالف مدلول ماده 
جديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه اصفهان ارجاع قانون مدني است.بنابراين، رأي مربوط به علت مغايرت آن با قانون نقض و ت 793
 شود.مي

شود. دادگاه مراتب را از بانك دادگاه عمومي آن دادگستري ارجاع مي 6با وصول پرونده به دادگستري اصفهان، پرونده به شعبه 
قرارداد  10 ماده طبق كه نمايد رهن فك غيرمنقول مال از تواندمي صورتي در بانك «…دارد: كند كه بانك بيان مياستعلام مي

 ».كند  كليه مطالبات خود را وصول
اصرار  4دادگاه عمومي اصفهان بر نظر شعبه  6سپس شعبه  9دارد كه حاضر است بدهي بانك را بپردازد.و خواهان نيز اعلام مي

خواهان و نيز انعقاد عقد شرعي بيع درخصوص كه انتقال عين ملك از خوانده به دارد: دادگاه با استدلال به ايننمايد و بيان ميمي
ملك با قبول و حفظ حقوق مرتهن، منافي حق مرتهن نبوده و همچنان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود،كه با اين وصف دعواي 

، 234، 231د خواهان با توجه به دلايل و مدارك موجود در پرونده مبني بر انتقال و تحويل مبيع ثابت دانسته است، با استناد به موا
د و نمايقانون مدني، رأي بر الزام خوانده پرونده به انتقال رسمي مورد دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر مي 237و  220

همزمان ملك مرود قرارداد تخليه و تحويل خواهان و با ملحوظ نمودن مراتب مذكور زمان انتقال ملك بايد ميزان رهن از ثمن معامله 
 ،عالي كشورمذاكرات و آراي هيئت عمومي ديوان(و از محل آن حقوق مرتهن (بانك) پرداخت و فك رهن به عمل آيدكسر 

1376،578-585٫( 
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را صادر كرده است كه  1376اسفند  12مورخ  21هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور پس از ختم مذاكرات رأي شماره 
دادخــواســت ابـتـدايـي، خــــواهــــان عــــلاوه بـــر الـــزام خواندگان به تنظيم  كه به شــرحنظر به اين<دارد: بـيان مي

و تخليه و تحويل مبيع مورد لحوق  1372اسفند  28نامه مورخ سند رسمي انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرايط و مفاد مبايعه
ايط ضمني معامله، فروشنده پرداخت كليه ديون قبلي مورد معامله به شر 5كه به شرح بند دعوا قرار داده است و با توجه به اين

ه كمنظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است و نظر به ايناشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارك لازم را به
عنوان وام اخذ گرديده، بنا به اين  ازجمله ديون مربوط به مورد معامله ديني است كه با رهن گذاردن ملك از بانك ملي اصفهان به

دادگاه  6شعبه  1375بهمن  11مورخ  4212مراتب، با لحاظ كيفيت طرح دعوا و تعهدات خوانده (تجديدنظرخواه) دادنامه شماره 
عمومي شهرستان اصفهان كه در عين حال متضمن الزام خوانده به فك رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال 

قانون مدني منافات ندارد و با اقتضاي مدارك پرونده و موازين قانوني تطبيق  793باشد، با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده مي
 )599،600، صص1376(مجموعه مذاكرات و آراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، شود.مي برامكند و به اكثريت آرا تأييد و امي

دارد: هـيـئت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور است كه بيان مي 1377اسفند  11مورخ  31رأي بعدي، رأي اصراري شماره 
كه وقوع عقد بيع بين طرفين دعوا با توجه به قبض مبيع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالكيت خوانده محقق نظر به اين<
ورد رهن به راهن تفويض شده و ملك در اختيار وي قرار كه به موجب سند رسمي رهني حق استفاده از مباشد و با توجه به اينمي

ها مند گردد و تلويحاً به منظور استهلاك بدهي به بانك اجازه فروش آپارتمانعلاوه به او اجازه داده شده كه از منافع بهرهداشته و به
آذر  15مورخ  331الي  306دنامه شماره ها غيرمؤثر تلقي و دانيز به راهن داده شده است، بنابراين اعتراضات تجديدنظرخواهان

عالي كشور بلااشكال دادگاه عمومي كرج كه وفق مقررات اصدار يافته، به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان 18شعبه  1376
 )722، 1380، 1377عالي كشور مشروح مذاكرات و آراي ديوان( شودو خالي از منقصت قانوني تشخيص و ابرام مي

مدني ما در شرايط كنوني، با تو جه به گسترش معاملات به صورت رهن، و نظر به شرايط متفات اقتصادي متاسفانه نمي قانون 
تواند پاسخگوي نيازهاي بوجود آمده و حل مشكلات موجود باشد. همانگونه كه ملاحظه نموديم در فقه نيز ميان فقها اختلاف نظر 

فقه، به اختلاف نظر ميان حقوقدانان دامن زده استو و تاثير آن در صدور آراي متعارض  وجود داشته و همين اختلاف ديدگاهها در
از سوي ديوان عالي كشور به وضوح قابل مشاهده است.نظر به اميت ثبات معاملات و مصالح اقتصادي و اجتماعي امروزي، مي توان 

عين مرهونه در برابر همه قابليت استناد دارد، هر چنر  گفت، در مورد اموال مورد رهن حتي با تغيير مالك حق عيني مرتهن بر
امروزه اكثريت قضات و ديگر حقوقدانانبه پيروي از نظر مشهور، تصرفات ناقل عين بدون اذن مرتهن را غيرنافذ مي دانند. حتي در 

ظر مشهور اذن و اجازه مرتهن را خصوص تاثير اذن و يا اجازه ي مرتهن اين اختلاف ديدگاهها ميان فقها و حقوقدانان وجود دارد.ن
موجب سقوط حق وي دانسته است. در حاليه به نظر مي رسد منافاتي ميان بقاي حق وي و نفوذ معاملات ناقل وجود نداشته باشد، 

 مگر اينكه قصد خود مرتهن از دادن اذن و يا اجازه اسقاط حق خيش باشد.
 

 نتيجه گيري
ن متعلق به راهن(مالك) مي باشد، براي مرتهن صرفا حق عيني ايجاد تا در صورت در عقد رهن مالكيت عين و منافع همچنا

عدم وصول طلب از محل مال موردوثيقه طلب خويش را استيفا نمايد. تصرفات منافي حق مرتهن، يعني تصرفاتي كه استيفاي طلب 
 . از عين مرهونه را متعذر نمايد، با توجه به نظر مشهور غيرنافذ به شمار مي رود

نظر به ابهام قانون مدني و اختلاف نظرهاي موجود، قانونگذار مي بايست با تدوين قوانين خاص و فراگير در ارتباط با رهن، نظر 
به گسترش و پيچيدگي معاملات رهني، در شرايط فعلي، با حفظ حقوق راهن و مرتهن و با تاكيد بر حفظ ثبات و استحكام معاملات، 

حل و از برز رويه هاي متفاوت كه مبتب بر ابهام قانون مدني بوده ، و لطمه به حقوق طرفين عقد جلو  مشكلات موجود و آتي را
 گيري نمايد.
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